
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  11 شمارة پياپي -1390بهار  – اول شماره – چهارمسال 
  

  هاي ادب فارسي و انواع آن طنزگونه
  ) 99 -120 ص(

  
  1 احمد حسيني كازروني سيد

  6/10/89:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89: تاريخ پذيرش قطعي 

  
   : چكيده
اي نسبتاً طولاني در ادبيات غيرجد ايـران هويـدا شـده،              هاي ادب فارسي كه با پيشينه       طنزگونه

  . مردمي بودن آن را در تاريخ زبان فارسي به اثبات است
با كنجكاوي در طنز صوفيانة فارسي و غير آن، ميتوان از جهت برخي كاربردها به انواع طنزها                 

اي، دينـي و مـذهبي، سياسـي،          يمي، تفسيري، تمثيلي، رسـانه    اجتماعي، اخلاقي، تعل  : از جمله 
عاشقانه، فلسفي و نظاير آن دست يافت، برخي از اين طنزها از جهت محتوا و نتـايجي كـه از      

 آنهـا را بـه       اي ديگـر،    گونـه  يكديگر درآميخت و تلفيق كـرد، ب       آنها دريافت ميشود، ميتوان با    
ست ه است تا آنجا كه ممكن     اين نوشتار سعي شد   هاي محدودتري منحصر ساخت، اما در         دسته

 ـ      نمادها را در هر كدام از اقسام آن معلوم ن           مـرز ايـن   ست  مود، هر چند كه گاهي اوقات ممكن
  .باشد قابل ادغام در يكديگر با هم تداخل داشته وبندي،  تقسيم

  
  :كليديكلمات 

  . رياكاري، فسق و فجور، آزمندي، دردمندي، شعر تعليمي
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  :مقدمه
 نگاهي به موضوعات مطروحه در ادب فارسي پس از اسلام، كه حاصـل تـأثرّات شـديد                  با

ناشي از سلطه گري اعراب و تركان شرقي در دوران تاريخ اجتماعي و سياسي ايران بـوده،                 
موجب شده كه اين تأثرّات ناشي از رفتار و كردار حاكمان و ظلمة جور به نوعي در بيـشتر                   

فرآينـد انعكـاس    .سندگان درباري و غير مردمي تجليّ پيـدا كنـد         مضامين آثار شاعران و نوي    
نتايج، چيزي جـز مـداحي و ستايـشگري و در يـك كـلام، پادشـاه را سـاية خـدا دانـستن            

  . نداشته است» .السلطانُ ظلِ االله في الارضِ«
زورگوئيها و جفاكاري سلطانان مستبد و فرمان روايـان قلـدر در دوران گونـاگون تـاريخي                 

هـاي   اي كـه سـده     گونـه انـد، ب  باري را براي مردم اين سرزمين رقم زده        ن، زندگي نكبت  ايرا
ششم و هفتم و هـشتم هجـري ـ و شـايد تـا دوران معاصـر ـ از مـصيبت بـارترين دوران          

  .تاريخي در اين كشور غارت زده محسوب ميشود
 رعب و وحشت،ترس و خوف،كشتن و مثلـه كردن،جـور و جفـا در تمـامي زوايـاي ايـن                   

آسمانش نكبت بار، پر و بال پرنده خوشـبختي شكـسته و           . مملكت پهناور سايه انداخته بود    
. بريده، هواي جامعه متعفنّ و حيات دنيـوي از ميـان جماعـت مردم،رخـت بـر بـسته بـود                    

ستايشگران از براي وجيزه اي به دربارها متوسل و فقر فرهنگي و اقتصادي، ملتّ را به انزوا     
  .ميكردند بودنا و محو قدرت پاي زير در علفي ونهمچ را ملتّ آحاد،حكومت پيلان.بود هكشاند

ها كينه شدت تمام رواج داشت و حسادتها و        فسا، هجوها و هزلها و ركاكتها ب      در اين دوران و ان    
ز عدالتها و دادگريها خبـري      و مناقشات به اوج خود رسيده بود، خلاصه آنكه در فقر فرهنگي ا            

  .بارمرگ خفتّ و  و تباهي و تزويرنكبت است و فسادهر چه هست، نيست،
ه هتاّكيهـا و سـتم سـتمكاران را         تنها جناح معترض اين دوران وحشت بار، صوفيان بودند ك         

ها و داستانهاي روايي طنزآميز بيان ميكردند و فريـاد مظلومـان را بـه گـوش           نوعي در قصه  ب
  .ظالمان ميرساندند

ي پروا، سنايي و عطّار و مولوي و حـافظ از ديگـران در              از ميان اين جماعت خداشناس و ب      
اند   هاي ششم تا هشتم هجري ربوده       خصوص طنزسرايي، گوي سبقت را از ميان اديبان سده        

      و بي باكانه در قالب طنز، زورمـداران و سـالوس نمايـان قـدرت طلـب را بـا تازيانـة طنـز           
  .اند سختانه كوبيدهسر
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ار         عـدالتي سـلطه      مظلومان در برابر بي    حال براي تبيين و رويارويي     گـران و زورمـداران قهـ
زيـر  شكل  هاي گوناگون ادبيات طنزآميز ب      هاي گوناگون مقاومتها را در سروده       روزگار، شيوه 
  : ترسيم مينمايد

  Scoffing Social)( طنز اجتماعي-1
واپـسيها،  در اين نوع طنـز، نگرانيهـاي فـردي، خـانوادگي، اجتمـاعي، همـراه بـا آلام ودل                    

ميگيرد، همچنـين ضـمن     قرار  گونه مورد مداقه    ا و پريشان حاليها، ضمن بحث، طنز      تشويشه
دولتمـردان، سـرمايه داران، زورگويـان، طبقـات مرّفـه           : گيري از افراد موثرّ، همچـون       خرده

وتيپهاي ذي نفوذ يك جامعه، درقالب طنز به بيان اتّفاقـات، انحرافـات، كژيهـاو نادرسـتيها،           
  .يگمارد و در اصلاح امور، طنّازانه به صدور راي ميپردازدهمت م

سعدي در يك مثنوي كوتاه در تبيين رياكاري و تظـاهر يكـي از سـلاطين بـه نـام سـلطان                      
  :گو كرده استز زبان جواني رهگذر چنين بازخوارزم شاه ا

ــيش خــوارزم شــاه   ــر طمــع پ يكــي پ
 خدمت دوتا گـشت و راسـت  چو ديدش ب 

ــتش اي بابـــك   ــسر گفـ ــامپـ جوي نـ
ــاز     ــت راه حج ــه اس ــه قبل ــي ك نگفت
ــت    ــهوت پرس ــس ش ــت نف ــر طاع مب

  

ــاه     ــدادي پگـ ــد بامـ ــه شـ ــنيدم كـ شـ
ــت     ــد وخاس ــاك مالي ــر روي برخ دگ

ــي    ــشكلت م ــي م ــوي بيك ــم بگ  پرس
 چــرا كــردي امــروز از ايــن ســو نمــاز

 اي ديگـر اسـت    كه هـر سـاعتش قبلـه      
  )300همان ، بوستان، باب ششم ص (             

  :بيشتر بمشكلات روزمرهّ ميپردازند و از بينوائيها، طنز گونه ناله سر ميدهندن نيز،طنزپردازان،اصرادر طنز مع
  :شعري در اين خصوص با عنوان مشكل نان از كيومرث صابري، براي توجيه بيشتر در زير ذكر ميشود

ــالانم   ــواي اســكناس ن ــراق ت ــن از ف م
 ام اي دوســت زدوري تــو زمينگيرشــده

 وعده مشكلات ولـي   اگر چه حل شده با      
 دگــر ســزا نبــود بحــث فــاطي و تنبــان

پـولي  از آن زمان كه شدم مبتلا بـه بـي         
  

 ز هجر روي چو ماهت قـرين حرمـانم          
 كه ترحمي بـه حـقّ مـستحقّ احـسانم          
 هنـــوز بنـــده گرفتـــار مـــشكل نـــانم
 كه بنـده نيـز چـو فـاطي بـدون تنبـانم            
 قــرين طعنــه و زخــم زبــان يــارانم    

  )8، ص7، شماره 1343، سال همان، توفيق هفتگي (     
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بـه اي  (ر شعري خطاب بـه طبيبـان و مـردف    مرتضي فرجيان يكي از طنزپردازان معاصر، د   
  :به گرفتاري محرومان جامعه پرداخته است) طبيب

 يبآمد از ناز تو آخر بر لبم جان اي طب         
 دهمنرخ ويزيت جهنّم هرچه باشد مي ـ     

 خواستم نوبت ز منشي، اول خرداد داد      
اـن بي        ر چه   ه اـب درد  گفتم بنده  هستم ايـن زم  ت

 عاقبت، هشت آبان شد آمدم اندرمطب     
يـن            هيچ كافر، كفر من را در نياورد ايـن چن
 تو تخصص داري، آري ليك ازوضـع دلار       

  

اـن اي طبيـب                داد از دست تو و اين طـرز درم
اـن اي طبيـب            يك صد وپنجاه تومان، شـصت توم
 وقت براين بنده روز هشت آبان، اي طبيـب        

 ود، تنها هشت آبان، ورد ايـشان اي طبيـب         ب
 گفت منشي، رفته دكتر انگلـستان اي طبيـب        
 كه درآوردي تواي مرد مـسلمان، اي طبيـب        
اـن اي طبيـب           ...بعد ازآن هم ازجناب مارك آلم

  )12همان، سالنامة فكاهيون، ص                       (

  (Scoffing Exhortative)  طنز اخلاقي- 2
ها، طنز پرداز به زوايا و رفتارهاي اخلاقي جامعه ميپردازد و از منظر خـود تفـسير بـه                   گونه طنز در اين 

موضوع و هدف   . انگيز است نيشخندهاي حاصل از اين نوع تاثرّ، خندة تلخ و تأثرّي هزل          . راي ميكند 
  .غايي در اينگونه طنزها، بيشتر اصلاح رفتارهاي فردي و جمعي جامعه است

ارسي، از اينگونه طنزها قابل مشاهده اسـت، از جملـه عبيـد زاكـاني در      در آثار كلاسيك زبان ف    
خود از اينگونه طنزها كه بيـشتر دربـارة راز همـسرداري و روابـط زناشـويي و                  » دلگشا«رسالة  

  :شودز اين طنز پرداز متقدم اشاره مياي ا مسايل جنسي است، فراوان دارد كه در زير به نمونه
من ميـشنوم كـه او فاسـق        : ستگاري خاتوني فرستاد، خاتون گفت    مولانا عضدالدين به خوا   «

با خاتون بگوييد كـه از فـسق،        : است و غلامباره، من زن او نميشوم، با مولانا بگفتند، گفت          
  ).308كليات عبيد، ص ( ».توبه توان كرد و غلامبارگي به لطف خاتون و عنايت او باز بسته است

اثـر  » وغ ساهاب وغ«هاي مندرج در كتاب       ه بخشي از گفته   همچنين درآثار متاخّران، ميتوان ب    
  ).رجوع شود بدان كتاب(صادق هدايت، اشاره كرد 

در آثار عرفاني ايران، متصوفه همه عادتهاي زشت اخلاقي وشخصيتي انسانها را كه موجب              
 از. انـد دورشدن از طريقت رباني است، ناپسند شمرده و پيـروان خـود را از آن دور داشـته                 

جمله اين عادت ناميمون، رياكاري و تظاهر، غرور و خودپسندي، فريفتگي به وابـستگيهاي              
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دنيوي، خست و بخل، آزمندي و طمع، ناداني و بيخبري، نفس پرستي و سرمستي، خشم و                
  .شهوت و سرانجام، امارگيها را ميتوان برشمرد

نيّـات و تـرك     شـستن از تم   جماعت صوفيه در اثر لاقيدي به دنيا و تعلقّـات دنيـوي و دسـت                
ان را در قالـب حكايـات طنزآميـز         نوعي دردمنديهاي ترحم برانگيز مظلوم    خواهشهاي نفساني، ب  

  .گوش ظالمان و مستكبران ميرساندندب
اين طبقه در حقيقت، زبان گوياي دردمندان ستم كشيده تاريخ بودند كـه بيباكانـه، سـخنان                 

هـاي    ستقيم، در قصه  مز و كنايه مستقيم يا غير م      دردآميز محرومان جامعه را در پوششي از ر       
بدرسـتي، آنـان حكايـت پـرداز     . گونة علمي و آشكار تبيـين و تفـسير مينمودنـد       انگيز، ب  دل

  . بودند كه ياراي فرياد خواهي و عدالت طلبي از نا اهلان زمانه نداشتندبيچارگان ناتواني
حرف زدن به اين طبقات داده شـد، درهمـين          شايد در تمام ادبيات ايران، اولين بار كه اجازة          «

 آثار عرفاني بود، به يك معني، شاعران و نويسندگان صوفي، احوال مـستمندان، بـي زبانـان و                  
، 9تاريخ اجتماعي ايران، ج     (،  »...آيينه كردند براي تصوير بي عدالتيهاي اجتماعي       در مانگان را  

  ).383- 385صص 
ي را كه دست نياز بسوي مالداري دراز كرده بـود           سنايي غزنوي در شعر زير، حكايت گداي      

  :اش زده بود، بدين طرز هدف طنز قرار داده استو توانگر دست رد بر سينه
داري ينــخواســت وقتــي زعجــز كــه د

ــار     ــي هنجــ ــدار بــ ــي مالــ آنگهــ
يــك دو بــارش چــو گفــت ســايل داد 
ــن زن  ــتي اي ت ــر حــق پرس  گفــت اگ

  

ــاري   ــدار دينـــــ  از يكـــــــي مالـــــ
  دل مـــردارمهـــر بـــر لـــب نهـــاده   

ــوابش داد   ــين جـــ ــدار اينچنـــ  مالـــ
ــن   ــه زم ــب ن ــق طل ــا زح ــن و دني  ...دي

  )410همان، حديقه، ص                                 (

شيخ عطّار نيشابوري، صوفي از جان گذشـتة عهـد مغـول، حكايـت محتـسب بـاده نـوش                    
  :نامردي را بيان ميكند كه مرد مستي را ميزد و ميبرد

ــز  ــست را مي ــسب آن م ــه زور محت د ب
ــن جايگــاه  زان ــال حــرام اي ــر م كــه گ

ــوده ــست ب ــو م ــسي اي ت ــن ب ــر ازم  ت
ــت   ــرد اوس ــصاف دارد م ــه او ان  هرك

 مست گفت اي محتسب كم كن تو شـور          
 راهمــــستي آوردي و افكنــــدي بـــ ـ 

 لـــيكن آن مـــستي نميبينـــد كـــسي   
ــت   ــامرد اوسـ ــردامن و نـ ــه او تـ  ورنـ
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ــو   ــيش ت ــن ب ــرو زي ــن م ــاي م  در جف
  

 ــ  ــويش تـ ــدكي از خـ ــستان انـ  وداد بـ
  )202الطيّر، ص همان، منطق                            (

  :كرده است ظلم شاهان را چنين برملا،»مات كردن دلقك،شاه ترمذ را«در حكايت زير لويمو
 شــاه بــا دلقــك همــي شــطرنج باخــت
 گفــت شــه شــه و آن شــه كبــر آورش
ــان    ــهت اي قلتب ــك ش ــر اين ــه بگي  ك
 دســت ديگــر بــاختن فرمــود ميــر    

 ر وشــه مــات شــدباخــت دســت ديگــ
  

ــردش زود خــشم شــه بتاخــت     ــات ك م
 زد بــر ســرشيــك يــك از شــطرنج ميــ

ــان   ــت الام ــك و گف ــرد آن دلق ــبر ك  ص
ــر    ــور از زمهري ــه ع ــرزان ك ــان ل  او چن
ــد    ــات ش ــتن و ميق ــه گف ــه ش ــت ش وق

  )1002همان، مثنوي، دفتر پنجم، ص                   (

 (Scoffing Didactic)  طنز تعليمي-3
ان و نويسندگان زبـان فارسـي، بـويژه مجلـس گويـان، ضـمن بيـان                 برخي از گويندگ  

حكايتهاي كوتاه، تعليم رابا ظرافت و با اسـتفاده از قالـب تمثيـل، بـا طنـز ممـزوج و                     
انـدوزي  طبقات مختلف جامعه، بويژه عوام را براي تـلاش در كـسب علـم و معرفـت              

  .آوردندترغيب و بر سر ذوق مي
ند، با ذوقـي تمـام، بـراي        ادت بشري در دستور كار خود نداشت      عرفاي شاعر نيز كه هدفي جز سع      

نند همگـان را از جـادة       طريق ممكن بتوا  رسيدن بمقامات فاضله، تلاشي مضاعف بكار ميبردند تا ب        
  .عالم حقيقت بكشانندطريقت ب

. بنياد ميدانـستند آنان، داد و ستدهاي دنيوي را پوچ واختلافات ظاهري و ريايي را سست و بي            
اي فنا و نابودي است و مرگ، پايـان بخـش همـة             ين اصل پايبند بودند كه پايان هر پديده       بر ا 

  .اغراض بشري است
كنـد كـه دسـتاري از      سنايي در مثنوي تعليمـي زيـر، حكايـت طنزآميـز دزدي را مطـرح مي               

مناقشه ميكشد، سرانجام بر اين مالباخته معلوم ميشود        سركسي ميربايد و فرار ميكند تا كار ب       
  :هيچكس از بند زمانه بيرون نميشود، اين است حكايت سراي سپنج و معدومات آنكه 

 آن شــــنيدي كــــه از كــــم آزاري   
ــتان    ــشاط دربوســ ــد از نــ آن دويــ
ــردي   ــر سـ ــتش از سـ ــي گفـ  آن يكـ

ــدي ا   ــتاري   رنــ ــود دســ ــدر ربــ نــ
ــتان   ويـــن دوان شـــد بـــسوي گورسـ
 كــــه بديــــدم ســــليم دلمــــردي   
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تو بـدين سـو همـي چـه پـويي تفـت             
 مـــرد دســـتار بـــرده فـــصلي گفـــت
 گفت اي خواجه گرچـه زان سـو شـد         
چــــه دوم بيهــــده ســــوي بــــستان 

  

ــرد زان ســو رفــت كــه آن  كــه دســتار ب
ــه اصــلي گفــت   ــه آن ب ــشنو ك ــك ب  ني
 نــــه زبنــــد زمانــــه بيــــرون شــــد 

ــابمش ب  ــي يـ ــود همـ ــتانخـ  ...گورسـ
  )673همان، حديقه، ص                                (

در خصوص اختلاف درمصطلحات و تعبيرات لغوي       در دفتر دوم مثنوي، حكايتي طنز آميز        
  :اي است درتقابل با آرا و عقايد اقوام و ملل گوناگونملتّها آمده است كه پيش زمينه

ــك درم    ــردي ي ــس را داد م ــار ك چ
 آن يكــي ديگــر عــرب بــد گفــت لا 

 و گفـت ايـن بـنم      آن يكي تركـي بـد     
 آن يكــي رومــي بگفــت ايــن قيــل را
 در تنـــازع آن نفـــر جنگـــي شـــدند

ــ ــيم ــر هــم م ــد از ابلهــيشت ب  زدن
  

 آن يكــي گفــت ايــن بــه انگــوري دهــم  
ــا  ــه انگــور اي دغ  مــن عنــب خــواهم ن

ــي  ــن نم ــواهم اُ  م ــب خ ــواهم عن  مزخ
تــــرك كــــن خــــواهيم اســــتافيل را 
 كــــه ز ســــرّ نامهــــا غافــــل بدنــــد

ــي    ــش ته ــل وز دان ــد از جه ــر بدن  ...پ
  )374-375همان، صص                                 (

مي كه برخي آن را شـعر وعـظ و پنـد و تحقيـق برشـمرده انـد، از آغـازين دورة                       شعر تعلي 
اشعار است كه باطن آدمها     پيدايش، مورد توجه حكيمان و عارفان ايران قرار گرفته و همين            

آنچه در اين گونه اشعار، محركّ شاعر اسـت،         «. حقيقت سوق دهد  را صيقل داده تا آنان را ب      
ئله پنـاه آوردن انـسان       فكر ديني است و مس     -مخاطب نيست   البتّه جلب اعجاب و تحسين      

 با  -دنياي باطن، ناصر خسرو در ادب گذشتة فارسي ازاين حيث يك سيماي بيمانند است             ب
احساسات ديني و با تعاليم قوي و محكم، با اينهمه عاليترين شـكل ايـن نـوع شـعر، كـلام                     

  )125نقاب، ص دروغ، شعر بيشعر بي(، ».صوفيه است
غرور و خودپسندي عالم نحوي را در بحر عالم، » نحوي و كشتيبان«وي در حكايت طنزآميز مول

يقين نحوي، محوي ميشود و پندارش هيچ ركام نهنگ مياندازد كه بچنان محو مينمايد و وي را د
  :كه براي غريق درياي خداوندي، محو بايد نه نحوو پوچ ميگردد و نتيجة تعليمي، آن

 تي در نشـست   آن يكي نحوي بـه كـش      
 گفت هيچ از نحـو خوانـدي، گفـت لا         

ــاد آن خــود پرســت    ــه كــشتيبان نه  رو ب
ــا  ــر تـــو شـــد درفنـ ــيم عمـ  گفـــت نـ
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ــاب    ــشتيبان زت ــشت ك ــسته گ دل شك
ــه گردابـــي فكنـــد  ــاد كـــشتي رابـ  بـ
ــو     ــردن بگـ ــنا كـ ــي آشـ ــيچ دانـ هـ
 گفت كـلّ عمـرت اي نحـوي فناسـت         
ــدان    ــا ب ــو اينج ــه نح ــد ن ــو ميباي  مح

  

 يـــك آنـــدم كـــرد خـــامش ازجـــواب
 فــت كــشتيبان، بــدان نحــوي بلنــد    گ

ــوب  ــي اي خــوش جــواب خ  روگفــت ن
ــن گردابهاســت  ــرق اي ــشتي غ ــه ك  زان ك
ــر در آب ران  ــي خط ــو محــوي ب ــر ت  گ

  )140-141همان، مثنوي؛ دفتراول، صص              (

تـر كردنـد و شـعر    صوفيان و عارفان، با ارئة شعر تعليمي، ادبيِّات گـستردة فارسـي را غنـي    
شـعر فارسـي را     «: سوي مردم هـدايت كردنـد     ن دربارها بيرون كشيدند و ب      درو فارسي را از  

انـد،  رنگ خاصي دادند ودر نقد نيز بر ذوق و تاويل، بيشتر از صنعت و اديبـي تكيـه كـرده                   
اند و غـزل را از        قصيده را از لجنزار دروغ و تملّق به اوج و رفعت و وعظ و تحقيق كشانده               

اي براي تعليم عرفان و اخـلاق       اند، مثنوي را وسيله     ندهعيش شهواتي به محبت روحاني رسا     
اند، گذشته از اين، نثر را نيز عمق و           اند، رباعي را قالب بيان آلام روزگار نفساني نموده          كرده

  ).رك، ارزش ميراث صوفيه، ج دهم( ، »...اند سادگي خاص بخشيده
 (Scoffing Expositive):  طنز تفسيري-4

 هـاي عرفـاني بـه مخاطـب، از تمثـيلات انـساني        تفهـيم انديـشه  شاعران متـصوف، بـراي  
(Parable)  و حيواني(Fable)   انـد، در تمثـيلات طنزگونـة      در قالب طنـز اسـتفاده كـرده

واقعيـت نزديكترنـد و     ع بشرند، معمـولا در عـالم خـارج ب         نو،  انساني كه قهرمانان داستانها     
شكل داسـتان خـود     آن مثَلها گاه بلند و ب      «.درست در برابر مثَل در قرآن مجيد قرار ميگيرند        

گـر    كند و زماني بسيار مختصر و موجز ودر حد يك عبارت يا بيتي منظـوم جلـوه                نمايي مي 
هاي بارز آنها در قرآن كريم و ساير كتب آسماني و همچنين در آثـار شـاعران             ميشود، نمونه 

فرهنگنامـة ادب   : رك(،  ».ار و مولوي قابل ملاحظه است     بزرگ عارف، همچون سنايي و عطّ     
  ). در زير كلمة پارابل، با دخل و تصرف-2فارسي، ج

ايمان كه براي تظاهر بـه انفـاق ميپردازنـد، ايـن چنـين              االله مجيد نيز دربارة رياكاران بي     كلام
فَوانِ    اَلذّيي ينفقُ مالَه رئاءَ النّاسِ ولا يومنُ بااللهِ و اليومِ الاخر فمَثَلُه             «: فرموده است  كمَثـَلِ صـ

                    ي الَقـومااللهُ لا يهـدوا وبَا كسمم ليَ شيءلداً لا يقدرون عص بلٌ فتَرََكَها و هفَاَ صاب ترُاب ليَهع
 تاخود نمايي و جلب توجه مردم بخود -زروي ريا  انفاق كند آكه مال خود را     آن،  ».الكافرين
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 بجـاي   -نين مرد رياكار بـدان مانـد كـه        ده، مثَل چ   و ايمان به خدا و روز قيامت نياور        –كند  
 دانه را بر روي سنگ سخت ريزد و تنـد بـاراني غبـار آن    –كه در زمين قابلي بذر افشاند     آن

دسـت آرد و خـدا گـروه كـافران را راه سـعادت              يد كه نتواند هيچ از آن حاصـلي ب        نيز بشو 
  ).264سورة بقره، آية . (ننمايد

گونه تفسير و شرح كرده استثَل قرآني را در مثنوي خود، بدينمولوي نيز به همين طرز، م:  
شــهوت دنيــا مثــال گلخــن اســت     
ليك چشم متّقـي زيـن تـون صفاسـت          

  

ـام تقــوا روشــن اســت        كــه از و حمـ
 ...زان كه در گرمابـه اسـت و در نقاسـت     

  )637-638مثنوي، دفتر چهارم، صص                 (

 ميباشـد،   (Exemplam)، داستان امثال يـا مثـال داسـتاني        گونة ديگري از تمثيلهاي انساني    
.  مختـصر ميـشود     قابل تفـسيريِ    كوتاه المثلِ  نتيجة اخلاقي داستان تمثيلي، معمولاً در ضرب      

، محض شـنيدن  شهرت فراواني كه دارد، شنونده ب     دليل   مپلوم، داستان تمثيلي است كه ب      اگز«
: رك(، ».خن كوتاه مشهوري است، پي ميبردالمثل يا س  نتيجة اخلاقي آن كه معمولاً ضرب  به

  )237-238بيان، صص 
    ، ».قدر زر زرگر شناسـد، قـدر گـوهر، گـوهري          «: المثل معروف سنايي در تفسير اين ضرب    

  :حكايتي اين چنين به نظم درآورده است) 1157، ص2امثال و حكم دهخدا، ج(
كــــور را گــــوهري نمــــود كــــسي 
ــره چنــد ميخــواهي      ــه از ايــن مه ك

ــشن ــشم  نـ ــه داري خـ ــسي چـ اسد كـ
ــداد خــداي   پــس چــو ايــن گــوهرم ن
 گــر نخــواهي كــه بــر تــو خنــدد خــر 
دســــت گوهرشــــناس بــــه دانــــد 

  

ــرد بلهوســـي     زيـــن هـــوس پيـــشه مـ
ــا مـــاهي   ــرده و دو تـ گفـــت يـــك گـ
ــشم   ــوهر چ ــه گ ــر ب ــوهر مگ ــل و گ  لع
ايـــن گـــوهر را ببـــر تـــو ژاژ مخـــاي  
نــــزد گــــوهر شــــناس برگــــوهر    
 چــون كــف پــاي بــر صــدف رانــد     

  )155حديقه، ص                                  (      
  :را در حكايتي طنزآميز چنين بيان كرده است» دست آري بعيب مبين تا هنر«المثلشيخ عطّار ضرب

ــستي ســخت لا يعقــل خــراب  ــود م  ب
 درد و صاف از بس كه با هم خورده بود         
ــلال   ــياري را گرفـــت از وي مـ هوشـ

  

آب كــــارش بــــرده كلـّـــي كــــارآب   
ــود   از  ــرده ب ــم ك ــر گ ــا و س ــي پ  خراب

ــدر جــوال  ــشاندآن مــست را ان  ...پــس ن
 )200منطق الطيّر، ص (                                    
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در شعر  ) 1002 ص   2امثال و حكم دهخدا، ج      . (»سيلي نقد به از حلواي نسيه     «المثل  ضرب
  :مولانا در حكايتي، چنين تفسير شده است
 صوفي را گفـت خواجـة سـيم پـاش         

 اميك درم خواهي تو امـروز اي شـه        
گفـــت دي نـــيم درم راضـــي تـــرم 
ســـيلي نقـــد از عطـــاي نـــسيه بـــه 

  

ــراش      ــانم فـ ــو را جـ ــدمهاي تـ اي قـ
ــردا چاشــت گــاهي ســه درم   ــه ف ــا ك ي
ــردا صــد درم   ــن و ف ــروز اي ــه ام زان ك
 نـــك قفـــا پيـــشت كـــشيدم نقـــد ده 

  )1175مثنوي، دفتر ششم، ص                         (

  :ولد، دربارة تفاوت شعر شاعران با شعر اوليا وياران اله گفته استسلطان 
خلاف شعر شعرا كه از فكرت و خيالات خـود    ب ... همه تفسير است و سرّ قرآن        شعر اوليا، «

هاي دروغ تراشيده و غرضشان از آن، اظهار فضيلت و خودنمـايي بـوده                اند و از مبالغه     گفته
خود ميپندارند و نميدانند كـه در حقيقـت فعـل و قـول              شعر اولياء را همچون شعر      ... است

ايشان از خالق است، مخلوق را درآن مدخل نيست، زيرا شـعر ايـشان، خودنمـايي نيـست،        
  ):86 به نقل از نقدادبي ، ص-53ولد نامه، سلطان ولد، ص( ، »...خدا نمايي است

شعر و عرش و شرع از هـم خاسـتند          
ــمان   ــين از آس ــرد چــون زم ــور گي ن

  

 ا دو عــالم زيــن ســه حــرف آراســتندتــ  
 زين سه حرف يك صـفت هردوجهـان       

  )260مصيبت نامه، ص                                 (

شعر اگـر حكمـت بـود طاعـت بـود           
 شعر بر حكمـت پنـاهي يافتـه اسـت         

  

ــود     ــاعت ب ــر س ــر روز و ه ــتش ه  قيم
 راهـي يافتـه اسـت     » يوتي الحكمه «كه او به    

  )50همان، ص                    (                        

ه مـشركان       ةقرآن كريم، دربار    ـ عدم توجـ دعوت انبيـاء ونافرمـاني از دسـتورات الهـي          ب
  :فرموده است

م لا           ممثَلُ الَّذينَ كَفرَوا كمَثَلِ الَّذي ينعقُ بِ      « م بكـم عمـي فَهـ داء صـ ا لا يسمع الـّا دعـاء و نـ
 مثَل كافران در شنيدن سخن انبيـاء و درك نكـردن معنـاي      -171ه، آية   سورة بقر (،  ».يعقلُونَ

آن، چون حيواني است كه آوازش كنند از آن آخر معنايي درك نكرده و جز صدايي نشنود،                 
كـار   گنـگ وكورنـد، زيـرا عقـل خـود را ب           كفّار هم از شنيدن و گفتن و ديدن حـق، كـر و            

  : در تعلّق دنيا پرستي سود جسته استسنايي از چنين تمثيلي طنز آميز،.) نميبندند
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ــر مثــال مــرداري اســت   ايــن جهــان ب
ــب      ــد مخل ــي زن ــرا هم ــر آن ــن م اي
آخــــر الامــــر بــــر پرنــــد همــــه  

  

ــزار       ــزار هـ ــرد او هـ ــسان گـ ــر كـ  كـ
ــرا ه  ــر اينـ ــآ ن مـ ــار مـ ــد منقـ  ي زنـ

وز همـــه بـــاز مانـــد ايـــن مـــردار     
  )1205همان، ص                                          (

  :ا در تمثلي، طنزآميز، سرمستان پردة پندار را چنين به تفسير ميكشاندمولان
 همچــو كــشتيبان همــي افراشــت ســر 
 ام مـــــدتي در فكـــــر آن ميمانـــــده

 اينــك ايــن دريــا وايــن كــشتي و مــن
ــد     ــد او عم ــي ران ــا هم ــر دري ــر س ب
ــدو    ــت ب ــين ني ــد آن هم ــي ح ــود ب ب
 عالمي چندان بـود كـش بيـنش اسـت         
ــل باطــل چــون مگــس   صــاحب تاوي

  

آن مگــس بربــرگ كــاه و بــول خــر       
ــده ام    ــشتي خوان ــا و ك ــن دري ــت م گف
 مــــرد كــــشتيبان واهــــل رايــــزن   
ــد    ــرون زحـ ــدر بيـ ــودش آن قـ  مينمـ
آن نظــر كــه بينــد آنــرا راســت كــو      
چشم چندين بحر هـم چنـدينش اسـت         
وهــم او بــول خــر و تــصوير خــس     

  )54همان، مثنوي، دفتراول،  ص                       (

  .، در حقيقت طنزي است كه واقعيات تلخ و جدي را با بياني خنده آور آورده شودطنز تفسيري
 گونه طنز، نويسنده وشاعر با هنرمندي و بدون استفاده از صنايع ادبـي، ماننـد اغـراق،                در اين 

اكثـر مقـالات طنـز معاصـران بـويژه          . شرح موضـوع ميپـردازد    ايهام، كنايه، قياس و مبالغه ب     
هايي از طنز تفسيري دارد و او در اين نـوع طنـز، اسـتاد بـي                   دهخدا مايه هاي طنزآميز     مقاله

  .همتايي است
 (Scoffing Allegorical) طنز تمثيلي -5

گرايي، به لفظ توجه خاصي ندارنـد و     سبب تاويل با عنايت به اينكه شاعران صوفي مسلك ب       
سـاً  اسا«بـدين جهـت     هدف غايي آنان در بيان مطالب، دريافت و ارائة معاني باطني اسـت،              

مهم نيست و هدف،    ) مثل لفظ (جاست، زيرا در تمثيل هم ظاهر       توجه صوفيه به تمثيل از اين     
  ).13نقد ادبي دكتر شمسيا، چ چهارم، ص(، ».درك معناي باطني است

گونه اعلام بيزاري خود را از شعر گفتن، بدينفيه، ماالدين محمد مولوي در كتاب فيهمولانا جلال 
آيند، از بيم آن كـه ملـول    آخر، من تا اين حد دل دارم كه اين ياران كه بنزد من مي            «: كرده است 

نشوند، شعري ميگويم تا با آن مشغول شوند و اگرنه من از كجا، شعر از كجا؟ واالله من از شعر                    
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سـت و آن    بيزارم و پيش من از اين بتر چيزي نيست، همچنان كه يكي دست در شكمبه كرده ا                
را ميشوراند براي اشتهاي مهمان، چون اشتهاي مهمان به شكمبه است، مرا لازم شد، آخر آدمي                

يابد و چه كالا خريدارند، آن خرد و آن فروشـد، اگـر             بنگرد كه خلق در فلان شهر، چه كالا مي        
قـان و   چه دونتر متاعها باشد، من تحصيلها كردم در علوم و رنجها بردم كه نزد من فضلا و محقّ                 

در ولايـت   ... زيركان و نغول انديشان آيند تا بر ايشان چيزي نفيس و غريب و دقيق عرضه كنم               
م يو قوم ما از شاعري، ننگتر كاري نبود، ما اگر در آن ولايت ميمانديم، موافق طبع ايشان ميزيست
تن و و آن ميورزيديم كه ايشان خواستندي، مثل درس گفتن و تصنيف كتب و تذكير و وعظ گف

  ).74فيه ما فيه، ص(، »...زهد و عمل ظاهر ورزيدن
منـد    در ميان نخستين شاعران ايران كه در بيان مسايل تعليمـي، از حكايتهـاي تمثيلـي بهـره                 

شده، سنايي غزنوي، شاعر سدة ششم هجري است، وي در حكايت تمثيلي زير، شرح حال               
بود و همـه چيـز از سـفيدي شـكر تـا             بقّالي را به نظم ميكشاند كه سر آمد بقّالان شهر بلخ            

سياهي زغال در دكّانش جمع شده بود، شاعر ضمن بيان اين حكايـت، احـوال دنيـاداران و                  
  :دين فروشان را در اين مثنوي بخوبي نمايان ميسازد

بـــــود در شـــــهر بلـــــخ بقـّــــالي 
زاهــــل حرمــــت فراشــــته گــــردن 
 هم شـكر داشـت و هـم گـل خـوردن           
ــرد     ــكر بخـ ــا شـ ــت تـ ــي رفـ ابلهـ

 ال را بــــــداد درم مــــــرد بقـّــــ ـ
  

بيكــــران داشــــت دردكــــان مــــالي   
ــردن  ــدر معاملــــت كــ  چابــــك انــ
ــدردن    ــل انـ ــردل و خـ ــسل و خـ عـ
ــرد   ــه ب ــوي خان ــد س ــه بخري ــون ك  چ

 كـــرمگفـــت شـــكر مـــرا بـــده ب   
  )411همان، حديقه، ص                              (

ت درد ع      عطّار نيشابوري هم در يكي از مثنويهاي منطق        ارفانـه، تمثيلـي    الطيّر خود، در اهميـ
بدين شرح ارائه   » درد بيداري «براي نشان دادن    » خواجه و غلام زنگي   «آميز، تحت عنوان  طنز

  :كرده است
ست           خواجه را زنگـي غلامـي بـود چـ

 شــــب آن غــــلام پاكبــــاز ةجملــــ
ــن   ــار ك ــلام ك ــتش اي غ ــه گف  خواج
ــاز    ــو نم ــا ت ــنم ب ــازم ك ــو س ــا وض  ت

  

ــست      ــا او بش ــار دني ــاك از ك ــت پ  دس
ــبح م  ــت صـ ــا بوقـ ــاز تـ ــردي نمـ  يكـ

ــدار كــن   ــرا بي ــزي م ــر خي  شــب چــو ب
ــاز  ــوابي داد بــ ــلام او را جــ  ...آن غــ

  )212همان، چ دوم، ص                                  (
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 حال دنيا پرسـتاني كـه از سـاية يـزدان بـاز       - مثنوي معنوي  -مولوي بلخي در شاهكار خود    
  :دينگونه مجسم كرده استاند و در توهمات بسر ميبرند، در تمثيلي طنزآميز، ب مانده

ــايه  ــران و سـ ــالا پـ ــر بـ ــرغ بـ اش مـ
ــود   ــايه شــ ــياد آن ســ ــي صــ ابلهــ

 خبر كـان عكـس آن مـرغ هواسـت         بي
 تيرانـــــدازد بـــــسوي ســـــايه او  
 تركش عمـرش تهـي شـد عمـر رفـت          

اش ســـايه يـــزدان چـــو باشـــد دايـــه
  

 وش ميـــرود بـــر خـــاك پـــران مـــرغ  
ــي    ــه ب ــدان ك ــرود چن ــود مي ــه ش  ماي

  كجاســتخبــر كــه اصــل آن ســايهبــي
 تركـــشش خـــالي شـــود از جـــستجو
ــت  ــايه تفـ ــكار سـ ــدن در شـ  از دويـ

 اشوارهانــــد از خيــــال و ســــايه  
  )21همان، دفتر اول، ص                             (

گونـه طنزهـا، شـاعر موضـوعي     ه و تمثيل گذاشته شده است، دراين  پاية طنز تمثيلي، بر تشبي    
ابهـام،  : هاي ادبي، از جملـه      فاده از برخي آرايه   آور تشبيه و با است      جدي را به مضموني خنده    

  .اغراق، تضاد و جناس، منظور و هدف اصلي خود را ارائه مينمايد
-، عطّار در منطـق    الحقيقه در تاريخ ادب فارسي، شاعران عارف ما همچون سنايي در حديقه          

ايـن نـوع   درآثار تعليمي خود از     اين مسلك،  و ديگر شاعران      معنوي الطيّر، مولوي در مثنوي   
  .اند مند شده طنز بهره
ذكر حكايتي تمثيلي از مثنوي معنـوي پرداختـه ميـشود، در ايـن حكايـت منظـوم                  در زير ب  

و شتر  ) اصحاب قيل و قال   (طنزآميز، نمادهاي ظاهري و باطني در حيواناتي نظير گاو و قچ            
 ميشود  سرانجام، پيروزي ازآن شتر   شود،به نمايش گذاشته مي   ) نماد اصحاب كشف و شهود    (

  :كه از قيل و قال دنيا بدور مانده است
 اشـــتر وگـــاو و قچـــي در پـــيش راه
 گفت قچ بخـش ار كنـيم ايـن رايقـين          

 اي رفــاق اشــتر و گفــت قــچ بــا گــاو
ــد     ــدا كني ــر اب ــاريخ عم ــي ت ــر يك  ه

  

 يافتنـــد انـــدر روش بنـــدي گيـــاه     
 هــيچ كــس از مــا نگــردد ســير از ايــن
ــاق  ــا را اتفـّ ــاد مـ ــين افتـ ــون چنـ  چـ

ــي اســ ــر اول ــدپيرت ــاقي تــن زني  ...ت ب
  )1162مثنوي، دفتر ششم، ص                        (

  (Scoffing Predicate) اي  طنز رسانه-6
هـاي راديـو و       هـا و مجلـّات، يـا از طريـق شـبكه             وسـيلة روزنامـه   طنزي است جديد كـه ب     

هـاي فـشرده و رايانـه و صـفحات نمـايش داخلـي و               و انـواع لوح   ) صدا و سيما  (لويزيونت
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 انـواع   تـرين   لمللي قابل مشاهده است، و دامنة آن در نوع خـود، وسـيعترين و گـسترده               ا  بين
اي كه در جهان امروز، در هر شهر و روستايي و در هر دكّه                گونهطنزها در روزگار ماست، ب    

  .و منزلي قابل دسترسي است و طرفدارانش از چند ميليارد نفر تجاوز ميكند
 و پركردن اوقات فراغت مردم و مـورد بررسـي قـرار             اين نوع طنز با هدف ايجاد سرگرمي      

  .دادن مسائل انساني و اجتماعي روزمرّه ساخته و ارائه ميشود
خـاطر  ب... له سعدي و مولوي و حـافظ و         لحن و بيان در طنزهاي نوشتاري متقدمان، از جم        

يتـوان،  ست كه در واقـع م     قي و باورهاي مردم، نرم و لطيف      پايبندي به اعتقادات ديني و اخلا     
انـد در نوشـتارهاي     آن را طنز عفيف ناميد، اما نوع ديگر طنز كه آن را طنز سـخيف ناميـده                

  .ميرزا ميتوان جستجو كردعبيدزاكاني و ايرج
از جمله متاخرّاني كه در طنز لطيف، آثاري دارند، ميتـوان از منـوچهر احترامـي، ابوالقاسـم                  

  .نام برد) گل آقا(ني حالت، عمران صلاحي و بخصوص كيومرث صابري فوم
در طرز ارائة كاريكاتورها مشهود و معلوم است، موفّقترين ) ژورناليستي(اياوج طنز روزنامه

ميباشد كه پيوسته از اقبال خـوب       ... آقا، خورجين و  اين نشريات در دوران اخير، توفيق، گل      
  .خوانندگان برخوردار بوده است

 (Scoffing Churehli) : طنز ديني و مذهبي-7
يـان ريـايي را در هـر كـسوت و     برخي از شاعران بزرگ ايران، از جمله صـوفيه، ظـاهر نما       

  .اندگفته    سخن از تلبيس آنان گونهباد انتقاد گرفته و طنز  مقام بهرده و صنف و درجه ولباس،
بازي ظـاهر نمايـان دينـي را،        ، دغل »فقيه نما با دستار بزرگ    « اناي تحت عنو  مولوي، درقصه 

  :نتقادي طنزآميز فاش كرده و آنان را مفتضح و رسوا كرده استضمن ا
 يــك فقيهــي ژنــده هــا در چيــده بــود
ــيم    ــد آن عظ ــت و نماي ــود زف ــا ش  ت
ــته  ــا پيراسـ ــه هـ ــا از جامـ ــده هـ  ژنـ

  بهــشتةظــاهر دســتار چــون حلـّ ـ  
  

  خـــويش در پيچيـــده بـــودةدر عمامـــ  
ــل در حطــيم  ــد ســوي محف  چــون درآي
 ظــــــاهرا دســــــتار از آن آراســــــته

 ... انــدرون رســوا و زشــتچــون منــافق
  )704مثنوي، دفتر چهارم، ص                           (

نمايـان متظـاهر بـه عبـادت را در يـك            عطّار در حكايتي طنزآميز، ريا كاري يكي از پارسـا           
  :گونه فاش كرده استمثنوي كوتاه، بدين
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شــبي در مــسجدي شــد نيكمــردي    
ــسوز   ــرد دل ــرد آن شــب م عزيمــت ك

د بــانگي برآمــد چــو شــب تاريــك شــ
ــازي    ــرد نمـ ــت آن مـ ــان پنداشـ چنـ

  

ــه دردي     كــه در ديــن داشــت انــدك ماي
ــا روز     ــار ت ــازش ك ــز نم ــود ج ــه نب  ك
 كــسي گفتــي بــدان مــسجد در آمــد    

ــاملي د   ــست آن ك ــه ه ــازي  ك ــار س رك
  )71الهي نامه، عطاّر، ص                                (

ش در بارة مضامين اخلاقي و اجتماعي، پرداز شخصيتهاست و طنزهايسنايي، هرچند كه طنز
 شـاعر همپاية عطّار و مولانا نيست، معهذا گـاهي حكايتهـاي طنزآميـز زيبـا در كـلام ايـن                    

  .ستمشهود
اين شاعر در مثنوي طنزآميز زير، ريـا و سـالوس زاهـدان مـزوّر را كـه عـوام را در تزويـر                        

  :تگونه مورد انتقاد قرار داده اساند، بدينخويش گرفتار كرده
 آن شــنيدي كــه مرغكــي در شــخ   
گفــت تــو كيــستي چنــين بــد حــال  
ــان داري   ــه برمي ــن زه ك ــست اي  چي

 ستدار منـــگفـــت ايـــن زه نگاهـــ
 مــن ميــان بــسته بهــر طاعــت را    

ام اختيـــار غفلـــت و جهـــل  كـــرده
ــسان   ــده ام زخـ ــايي نديـ ــن وفـ  مـ

  

ــخ      ــان فـ ــگ پنهـ ــر ريـ ــد در زيـ  ديـ
ــدال     ــتودة ابــ ــستم ســ ــت هــ گفــ
ــان داري  ــه معنـــي همـــي نهـ  بـــه چـ

 ــدر  ــار منـ ــد ونيـــك نيـــك يـ  ستبـ
 ...ام قناعـــــت را گوشـــــه بگزيـــــده

ــل     ــا اه ــر از ن ــالمي پ ــين ع ــن چن  زي
ــان     ــن برس ــلام م ــدي س ــو دي ــر ت  گ

  )740حديقه، ص                             (

  (Scoffing Politic): طنز سياسي-8
ا رواج پيد و پس از زمان مشروطه در ايران        ) يكصد سالة اخير  (اين نوع طنز در دورة معاصر     

گونه كه ازنامش پيداست، از موضوعات و مضامين مختلف سياسي و كرد، در اين طنز، همان   
ها در ميان هيأت حاكمه و مسايل ديگر كه به سياست و سياستمداري مربوط ميشود،               ئيناروا

  .سخن گفته ميشود
 ـ                 ا آنجـا كـه     در ادبيات گذشتة فارسي نيز انتقاد از اميران و شهرياران به نوعي رواج داشته اسـت، ت

  .اندگاهي با استفاده از آيات قرآني و احاديث اسلامي، سلاطين جبار روزگار را به باد انتقاد گرفته
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ايَنمَـا تكَوُنـُوا    «: از جملة اين شاعران منتقد طنزگرا، عطاّر نيشابوري است كه با استفاده از آية كريم              
       َشيروُجٍ ملوَ كنُتمُ فيِ ب و وتالم ُدركِكَمهيهـر كجـا باشـيد اگـر چـه در            - 78سورة نسا، آيـة     (،  »د 

شهرياران را اندرز ميدهد كه در اين جهان ناپايـدار          .) كاخهاي بسيار محكم، مرگ شما را فرا رسد       
  :فريفتة جاه و مال و كاخهاي مجللّ نگردند، زيرا مرگ، همه را در كام خود ميكشاند

ــار   ــصري زرنگـ ــرد قـ ــهرياري كـ شـ
  آسـا تمـام    چون شد آن قـصر بهـشت      

 آمدنـــد از هـــر ديـــار هركـــسي مـــي
ــت اي  ــ زاهــدش گف ــرفرازب  شاهي س

 بــو كــه آن رخنــه تــواني كــرد ســخت
 گرچه اين قصري است خرمّ چون بهشت      

  

ــزار     ــد ه ــر وي ص ــار ب ــد دين ــرج ش  خ
ــرش و آرايــش نظــام   پــس گرفــت از ف

ــا طبقهـــاي نثـــار   ...پـــيش خـــدمت بـ
 اي هـــست آن ز عزرائيـــل بـــاز رخنـــه

  تـاج و تخـت     ورنه چه قـصر تـو و چـه        
 مــرگ برچــشم تــو خواهــد كــرد زشــت

  )140الطيّر، ص منطق                                     (

انوري، سيف فرغاني، عبيد زاكـاني، حـافظ و       : طنز سياسي درآثار گذشتگان متقدم، از جمله      
امروز نيز به سبب گسترش حوزة نشر       . برخي از شاعران ديگر بخوبي مشهود و معلوم است        

  .تر شده استچاپ، دامنة آن بسيار گستردهو
 قـرار ميدهـد و      حملـه حافظ شيرازي، در بيتي طنزآميز، محتسب شهر و ديار را بي باكانه مورد              

  :امير مبارزالدين را، باده نوش خيانت كاري معرفي مينمايد كه پيوسته بايد از او دوري كرد
 باده بـا محتـسب شـهر ننوشـي زنهـار          

  

  سـنگ بـه جـام انـدازد        ات و بخورد باده   
  

، محتسب رياكار را به تمسخر ميگيـرد و رزق          )حاكم شيراز (در بيتي ديگر، امير مبارزالدين      
  :و رياي او را درانظار همگان بر باد ميدهد

 رود بـه نالـة چنـگ      كنان مي ـ رقص  ببين كه   
 

 كــسي كــه رخــصه نفرمــودي اسـتـماع ســماع 
 )4ب292 غديوان حافظ، غني و قزويني،                (

هاي سياسي طنزآميز امروز كه توسط متاخرّان رواج پيدا كرده، جملگي ساده              اشعار و نوشته  
بـراي نمايـان سـاختن مـضامين        . پيرايه و معمـولاً از تعقيـد و پيچيـدگي بـدور اسـت             و بي 

  »يك شرط« :زير آورده ميشود هايي در موضوعي آنها، نمونه
ــواني ــونيز ميتـــ  اي دوســـــت تـــ

 ي چــــو آنــــاندر مــــدت انــــدك
 در زمـــــرة ايـــــن رجـــــال باشـــــي  

 داراي زر و ريــــــــــال باشــــــــــي
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ــست   ــاده سرم ــحر زب ــه س ــب تاب  ش
ــت     ــر دهان ــه ب ــن ك ــه اي ــشروط ب م

  

در مجمــــع اهــــل حــــال باشــــي    
ــي  ــي و لال باشــــ ــسبي بزنــــ  چــــ

  )،عمران صلاحي1350،فروردين3،شمارة 10توفيق هفتگي،ص(    

  »آشتي كنان«
ــا   ــس مــ ــان مجلــ ــق جريــ  الحــ
ــدان  ــاده رنــ ــم اوفتــ ــان هــ  برجــ
ــاني    ــي زبـ ــان بـ ــه زبـ ــك بـ  هريـ

  

 كـــــام دشـــــمنان بـــــودديـــــروز ب  
 انگــــار كــــه روز امتحــــان بــــود   
 ...درفكــــر نجــــات دوســــتان بــــود

  )، ابراهيم صهيا8ص96نامة هفتگي باباشمل، شمارة (

  ):از كتاب چرند وپرند(اي از طنز سياسي دهخدا  نمونه
  »بشارت«

ل ديگر  ئوه هفت وزير مس   چند روز قبل، وزارت داخلة ما محض كمال عطوفت و مهرباني ب           
در حضور خودشان، اجازة جلوس روي صـندلي مرحمـت فرمودنـد، واقعـاً ايـن مكرمـت                  

  ).32- 33چرند و پرند، صص(... شاهانه درخور هزار گونه تمجيد است
قـالات  با نوشـتن م   ) دخو(در قلمرو طنز سياسي، پيش از انقلاب اسلامي، علي اكبر دهخدا            

 شهرت خود را در اين حوزه به اثبات رسانيد، پـس            - و پرند   به نام چرند   -گونة سياسي طنز
عنوان يك طنز پـرداز، بـويژه       ب) گل آقا ( كيومرث صابري فومني     از انقلاب اسلامي در ايران،    

  . خاصي برخوردار شدشهرتدر حوزة طنز سياسي از 
  )Scotting Amorous: ( طنز عاشقانه-9

ثباتي و ناپايـداري   پرداخته ميشود و در بي درطنز عاشقانه به طرح عشقهاي ريايي و ظاهري         
  :مولوي در دفتر اول مثنوي، گفته است. آن سخنها گفته اند

ــود   ــي بـ ــي رنگـ ــز پـ ــشقهايي كـ  عـ
  

ــود     ــي بـ ــت ننگـ ــود، عاقبـ ــشق نبـ  عـ
  )205 ب 13همان، دفتراول، ص                       (

  . از رواج بيشتري برخوردار استدر ادبيات پيشين ايران، اينگونه طنزها رواج داشته و امروز هم
  :شعري طنزآميز درخصوص عشق مجازي آتشين ازعمران صلاحي

ام به درد عشق تو مه پاره مبـتلا شـده         
  

ــده     ــلا ش ــه و ب ــه و فتن ــار وسوس  امدچ
  )4، ص60توفيق فكاهي ماهانه، سال ششم، شمارة (
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  :راي ديگر از اين نوع طنزيات عشقي از صادق هدايت با مطلع زينمونه
ــه زار  ــابون لالـ ــدر خيـ ــشب انـ  ديـ

  

ــزار       ــد ه ــدم چن ــادي دي ــت زي  جمعي
  

  درسينما» كينك كونگ«بقية ماجرا، بعد از ديدن فيلم 
كوتولهه رو كرد به خانم گفت ديدي       
 بنــده هــم عــشقم مثــل ايــن ميمونــه

  

ــدي     ــي را فهميـ ــشق حقيقـ ــي عـ معنـ
ــه  ــو خونــ ــراق روي تــ ــم از فــ  دلــ

  

  ).10و غ وغ ساهاب، ص. (به آن مرد كوتوله ميفروشدو بقية ماجرا كه سرانجام خودش را 
  

  (Scoffing  Philosofic):  طنز فلسفي-10
تضادهاي دروني ومعرفتي كه در نهاد افراد و جهان هستي وجود دارد، ماية طنز فلـسفي در                 

  .اشعار برخي از شاعران گرديده است
  .وفيان و عارفان ديده ميشوداين نوع طنز انتقادي در ديوان بعضي از شاعران پيشين بويژه ص

جاي اعلام انزجـار از تناقـضات در جوامـع نـا همگـون،              هاي اين طنزها ب     در درونماية قصه  
گونه انتقادها در الهـي نامـه و مـصيبت          هاي اين   جلوه. نتقاد قرار ميگيرد  مشيتهاي الهي مورد ا   

  .نامة عطّار، مثنويهاي مولانا و غزليات حافظ، ويژگي خاص دارد
ترســـاي تـــاجر بـــود پرســـيم يكـــي 

يكـــي زيبـــا پـــسر اورا چنـــان بـــود 
بنفشه زلف مـشك افـشان از او يافـت          

  

 كـــه او را خـــواجگي بـــودي در اقلـــيم  
ــود    ــان ب ــمع جه ــه ش ــا بچ ــه آن ترس  ك

ــت   ــدان از او ياف ــب خن ــارك ل ــل ن  ...گ
  )50الهي نامه، تصيح فؤاد روحاني، چ هشتم، ص     (

 زبان ديوانگان و شوريدگان در الهي نامه و مصيبت نامة عطـّار             اينگونه طنزهاي بي پروا، معمولاً از     
  :تجليّ يافته است

 رفــي نشــست آن يكــي ديوانــه در ب 
 خــوريآن يكــي گفــتش چــرا ايــن مي

ــكم   ــنه دارم ش ــنم گرس ــه ك ــت چ  گف
  

 همچو آتش، برف ميخـورد از دو دسـت          
 چيزي الحق چـرب و شـيرين ميخـوريم        

ــم   ــيچ ك ــردد ه ــرف آن نگ ــت از ب  ...گف
  )251نامة عطاّر، صمصيبت (

، اما تند مزاجي عطاّر را )183منطق الطيّر عطاّر، ص: رك(مولوي، حكايت زير را از عطاّر گرفته 
  .بينيم در اين طنز انتقادي نمي
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آن يكـــي گـــستاخ رو انـــدر هـــري 
جامـــة اطلـــس كمـــر زريـــن روان 
 كه اي خدا زين خداي صـاحب مـنن    

  

 چــــون بديــــدي او غــــلام مهتــــري   
 ي قبلـــة آســـمان روي كـــردي ســـو 

 ...چـــون نيـــاموزي تـــو بنـــده داشـــتن
  )985-986مثنوي، صص                                (

 كنون به آب مي لعل خرقـه ميـشويم        
  

ــداخت    ــوان انـ ــود نميتـ ــصيبة ازل خـ  نـ
  ))خطيب رهبر(94غزليات حافظ، ص               (

 پير ماگفت خطا بر قلم صـنع نرفـت        
  

  )94ص همان،(باد ششپو خطا پاك برنظر آفرين  
  

هاي دروني براي همه هست و همين منشأ طنز فلـسفي           تضاد«: عمران صلاحي نوشته است   
يك طنز است، زيرا طرف يك حشره و اين منتهـاي يـك             » مسخ كافكا «ميشود، مثلاً داستان    

طنز فلسفي سياه، اما خيلي عميق است و هر چند ممكن است خنده به لب نياورد، ولـي بـا                    
رشـد آمـوزش زبـان و ادب فارسـي،         (» .وني همراه است و زهر خند ايجاد ميكنـد        خندة در 
  ).9، ص73ضميمة 

بانگرشي درمباحث مورد اختلاف اشعريان با شيعيان و معتزليـان و راه يـافتن ايـن اختلافهـاي                  
عقيدتي درميان اديبان طرفدار گروهها، سبب شد اينگونه طنزها در ادب فارسي، بويژه در ادبيات 

وفه راه پيدا كند خاقاني شرواني، شاعر متعصب اشعري، درابيات زير، نفرت و انزجار خود               متص
  :را از فلسفه و فلسفي، بدينگونه اظهار داشته است

 جـــدلي فلـــسفي اســـت خاقـــاني   
ــان   فلــــسفه در جــــدل كنــــد پنهــ

  

 تـــا بـــه فلـــسفي نگيـــري احكـــامش   
ــامش   وان ــد نـ ــر نهـ ــه بـ ــي فقـ  ...گهـ

  )1197-1198، صص2 جديوان خاقاني،              (

درهجوشخـصي،   (- در خصوص عدم رؤيت خداوند     -سنايي در رد يكي از عقايد معتزليان      
  :چنين آورده است) به نام خواجه علي

 روي مــن چــو زر وديــده چــو ســيم
ــن   ــدة مـ ــر ديـ ــيم بـ ــم آن سـ  رسـ

  

از پـــي بخشـــشت اي خواجـــه علـــي   
ــي   ــر معتزلـ ــت بـ ــدايي اسـ ــو خـ  چـ

  )1236ص،)ماكان(قاييدكتر محمد ب ديوان سنايي،تصصيح(

  :در رد استدلال و فلسفه، از مولانا
 پــاي چــوبين ســخت بــي تمكــين بــود   پـــاي اســـتدلاليان چـــو بـــين بـــود
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ــنّ  ــر وظ ــود درفك ــر ش ــسفي منك  فل
  

 گـــو بـــرو ســـر را بـــراين ديـــوار زن
  

  :ستري در رد عقل واستدلال كه ابزار حكيمان و فلاسفه است، چنين اظهار داشتهبشيخ محمود ش
ــ ــان زهــي ن ادان كــه او خورشــيد تاب

 كــسي كــه او عقــل دورانــديش دارد
ــضولي   ــل فــ ــشي عقــ زدور انديــ
دوچــشم فلــسفي چــون بــود احــوال 

  

ــان     ــد در بيابـ ــمع جويـ ــور شـ ــه نـ  بـ
ــيش دارد  ــشتگي در پــ ــسي سرگــ  بــ
 يكـــي شـــد فلـــسفي ديگـــر حلـــولي
ــل     ــد معطّ ــق ش ــدن ح ــدت دي  ز وح

  )68همان، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص(

  : زاكاني دربارة اختلافات عقيدتيطنز عبيد
زنيد، گفتند عمراسـت    چون عمر نيست، چراش مي    :  يكي گفت  عمران نامي را درقم ميزدند،    «

 )267كليات عبيد زاكاني، ص(، ».و الف و نون عثمان هم دارد
  

  : نتيجه
هـاي گونـاگون آن، طنزهـا را از          هاي ادب فارسي و كاربرد شيوه       با عنايت به مقولة طنزگونه    

   تعليمـي،   اجتمـاعي، اخلاقـي،   : جهت محتويات و بر مبناي موضـوع و مفهـوم بـه ده نـوع              
  .  سياسي، عاشقانه و فلسفي تقسيم شده است اي، ديني و مذهبي، تفسيري، تمثيلي، رسانه

 همچون سنايي، عطـّار، سـعدي،        در تبيين اين مفاهيم مطروحه، شاعران بزرگ ادب فارسي،        
... شينيان و علي اكبر دهخدا، كيومرث صابري، مرتضي فرجيان و         مولوي و حافظ از جمله پي     

ها به مخاطب از تمثيلات انساني و حيواني در           از جمله پسينياني هستند كه در تفهيم انديشه       
  . اند قالب طنزهاي گوناگون استفاده كرده

بارهـا  اند با ارائه اين طرز گفتـار، شـعر فارسـي را از درون در                جماعت اين شاعران توانسته   
  . بيرون كشند و به سوي مردم هدايت كنند
خاطر پايبندي  از جمله سعدي و مولوي و حافظ بلحن و بيان در طنزهاي نوشتاري متقدمان  

  ست، در برابـر ايـن طنـز عفيـف،       قي و باورهاي مردم، نرم و لطيف ـ      به اعتقادات ديني و اخلا    
  . سترزا مشهودكاني و ايرج ميطنزي سخيف وجود دارد كه در بيان عبيد زا
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طنزهاي سياسي در آثار اديبان متقدم از جمله انوري، سيف فرغاني، عبيد زاكـاني و حـافظ                 
ط متـأخرّان رواج پيـدا كـرده، جملگـي                   به خوبي آشكار است اما اين گونه طنزها كـه توسـ

  . ستيه و از تعقيد و پيچيدگي بدورپيرا بي
نوائيهـا نالـه سـر        روزمره ميپردازند و از بي    زان بيشتر به مشكلات      طنزپردا  در طنز معاصران،  

دنيـوي اسـت و از      ست كه براي همگـان، كـاملاً ملمـوس و           بيان دردهاي اجتماعي  . ميدهند
  .... ها داردزندگي مردم حكايت
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